
 مرکز آموزش مجازی دانشگاهیان                    آخر هفته ها کتاب بخوانیم                      

 Ecnahad@به کانال تلگرام ما بپیوندید:      

 

 «آن بیست و سه نفر»بخش هایی خواندنی از کتاب هفته 

شروع می     جنگ، بزرگ و کوچک نمی سد. وقتی که  صاً جنگ ما با    شود همه را درگیر خود می شنا کند. مخصو
شد و مردم ما همگی در حال دفاع از کشورشان بودند. به همین خاطر وقتی  عراق جنگی تحمیلی محسوب می

سه   کنیم، میمی به روزهای دفاع مقدس نگاه ست از حما ها و خاطراتی که به دست نوجوانان و  بینیم که پرُ ا
ای به نام حسین فهمیده که با نارنجک  زنان و حتی کودکان ایرانی رقم خورده است؛ از نوجوان سیزده ساله    

از اند و بمای که بیش از چهل ماه در اسارت دشمن می  رود گرفته تا دختر هفده ساله به زیر تانک دشمن می 
  .شود معصومه آبادگردد و میهم با غرور و افتخار به کشورش برمی

و بیست و دونفر  « زادهاحمد یوسف»اند که از این دست نوجوانان در تاریخ درخشان دفاع مقدس زیاد بوده
 ومعروف شدند  « آن بیست وسه نفر  »ها که به شوند. آن دیگر از دوستانش نیز از همین گروه محسوب می  

شاید به عنوان اولین و یا حتی آخرین اسیرانی بودند که در دوران اسارت وادار به ملاقات با صدام حسین،     
  .دیکتاتور و رئیس جمهور آن روزهای عراق شدند

 

شرح همین ماجراست که احمد یوسف زاده، خود به رشته تحریر در آوردن آن « آن بیست وسه نفر»کتاب 
ها منطبق بر یکی از ن شده کتابی در چهار فصل که حوادث هرکدام از فصلهمت کرده است و نتیجه آ
 فصول چهارگانه سال است.

مهم دوران دفاع  توان جزو ده واقعههایی پانزده تا هفده سال که دیدارشان با صدام را میماجرای نوجوان
 مقدس قلمداد کرد.
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احمد یوسف زاده، یکی  سالهاه از اسارت نهالبته کتاب فقط شرح همین ماجرا نیست، بلکه روایت هشت م
گر نوشته شده است. نفر است که با قلمی روان و ساده و در عین حال جذاب و توصیف ۳۲از همین 

خوبی توانسته حالات انسانی و موقعیت وقوع رویدادها را ترسیم کند تا از همین رهگذر، هم نویسنده به 
های مخوف عراق و روزهای سخت ردازد و هم مخاطب را با زندانبه شرح ماجرای پیش آمده برای خود بپ

 ها آشنا کند.اسرای ایرانی در این زندان

 
با شیرینی  ۳۹و آغازین  ۳۲در روزهای پایانی »اند: مقام معظم رهبری در تقریض خود بر این کتاب نوشته

ا این مردان کم سال و پرهمت ها را بکام شدم و لحظهشیوا و جذاب و هنرمندانه، شیرین این نوشته
این  خوش ذوق و به آن بیست و سه نفر و به دست قدرت و حکمتی که همه گذراندم. به این نویسنده

یک بار دیگر  .سپاس بر خاك میسایم گر اوست درود می فرستم و جبههمعجزه سرپنجه زیبائیها، پرداخته
ام، دیدم و منشور هفت رنگ زیبا و باز دیده و شناختهاین کتاب، آنچنان که از دیر کرمان را از دریچه

 (۵/۱/۳۹درخشان آن را تحسین کردم. 
هزار تومان منتشر کرده است و تاکنون دو بار  ۱۳آن بیست و سه نفر را انتشارات سوره مهر با قیمت 

    تجدید چاپ شده است.

 خوانیم:این کتاب را می هایی از فصول چهارگانهبا هم بخش
   اول: روزی سخت در کنار حاج قاسم پرده

شکده  شده بود. از همه  دان ستان    فنی کرمان آن روزها محل اعزام نیروها به جبهه  ستان کرمان  شهر های ا
    فنی، جمع شیییییده بودنیید.        نبرد، در سیییییاختمییان دایره شیییکییل دانشیییکییده          هییای آمییادهبسییییجی   

الله و فرمانده کنونی سییپاه قدس ، که جوانی  روز اعزام رسیییده بود و قاسییم سییلیمانیدفرمانده لشییکر  ار 
نیروها روی زمین فوتبال جمع  جذاب بود و فرماندهی تیپ  ارالله را به عهده داشت، دستور داده بود همه  
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ها زد و یک به یک آنهای پنجاه نفری روی زمین چمن نشستیم. قاسم میان نیروها قدم می   شوند. در دسته  
ش میثم افغانی داز فرماندهان و شهدای شاخص کهنوجی استان کرمان، که در    کرد. پشت سر  را برانداز می

ای رفت. میثم قدی بلند و سییینهعملیات بیت المقدس و آزادسییازی خرمشییهر به شییهادت رسییید.  راه می  
کردند فرمانده اصلی اوست؛ بس که رشید    افتاد، همه فکر میگشاده داشت. اگر یک قدم از قاسم جلو می   

 ند بود.و بالا بل

   
آمدند. دلم لرزید. او آمده بود نیروها را حاج قاسییم و میثم و چند پاسییدار دیگر داشییتند به سییمت ما می    

افتادند. نیروهایی را که سیین و سییالی نداشییتند از صییف بیرون   ترها از غربال او فرو میغربال کند. کوچک
  «شه!های بعدی از شما استفاده میشما تشریف ببرید پادگان. انشالله اعزام»گفت: کشید و میمی

   
رفت. زور بود که از صییف بیرونم شیید و ارییطراب در من بالا و بالاتر میتر میفرمانده تیپ نزدیک و نزدیک

کند و حسرت شرکت در عملیات را بر دلم بگذارد. در آن لحظه چقدر از حاج قاسم متنفر بودم! این کیست       
جنگم یا نجنگم؟اصیییلا اگر من مال جنگ نیسیییتم، پس چرا روز اول      گیرد که ب که به جای من تصیییمیم می    

گذشیییاتند به پادگان قدس بروم و آنجا یک ماه آموزش نظامی ببینم. اگر بنا نبود اعزام بشیییوم، پس یونس 
کرد ظرف زد و مجبورمان میزنگی آبادی، مسییلول آموزش نظامی، به چه حقی سییاعت سییه بامداد سییوت می  

ام و به درد  پادگان قدس حاریییر باشییییم؟ اگر من بچه          زدهو تجهیزات در زمین یخچهار دقیقه با سیییلاح     
ها را یادمان داده اسییت.  خورم، پس چرا آقای شیییخ بهایی آن همه باز و بسییته کردن انواع سییلاح نمی  جبهه

ان، ما را الزمهای صیییاحبهای کنار میدان تیر، آن طرف کوهبعد از ظهر، در بیابان ۱آقای مهرابی چرا سیییاعت 
  گم شده را در میان آن بیابان وسیع پیدا کنیم. کرد یک پوکهمجبور می

  
فهمید من فقط کمی قدم کوتاه است؛ وگرنه شانزده سال کم سنی نیست! دلم خواست حاج قاسم میدلم می

رم؟ ه دادونید من دو ماه جبهآقای محترم شما اصلاً می  »خواست جرئت داشتم بایستم جلویش و بگویم:    می
 «ترکش خورده؟ ام توی جبههام و حتی بغل دستی صدارسی از عراقیا نگهبانی داده    دونید من به فاصله می

 اما جرئت نداشتم.

 
اش مهربان بود. برخلاف  حاج قاسیییم لباسیییی به تن داشیییت که من آن را دوسیییت داشیییتم. اصیییلاً قیافه            

ها   مهربانی تحکم! در عین حال، به اعتراض اخراجی    کرد و با فرماندهان نظامی، او با تواریییع نگاه می         همه 
 کرد.توجهی نمی

 
کردم کاش ریش داشتم. به  م نزدیک من رسیده بود و من نزدیک پرتگاهی انگار. با خودم فکر می س حاج قا
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مرا در آن  خوردم. لعنت بر نوجوانی! که یقهام، که هم ریش داشیییت و هم سییییبیل، غبطه می کنار دسیییتی
هایم دمیده بود، در گرفته بود. هیچ مویی روی صییورتم نبود. از خط سییبزی هم که در پشییت لببیری هیری

چرخاندم که حاج قاسیییم       ام را به سیییمتی دیگر می آن بگیر و ببند، کاری سیییاخته نبود. باید صیییورت لعنتی      
یان ای مشانه  شکسته   تر بودم؛ درست مثل دندانه نبیندش. اما قدمّ چه؟ یک سر و گردن از دیگران پایین 

 کردم.های سالم. باید برای آن دندانه شکسته فکری میصفی از دندانه

 
ند ام و نه آنقدر که ببیسخت بود. اما روی زانوهایم کمی بند شدم؛ نه آنقدر که حاج قاسم فکر کند ایستاده

شسته    ستاده بود؛ نیم     ن شسته و ای شتی ام. حالتی میان ن سید خیز. از کوله پ ، که  ن به مطلوبام هم برای ر
سمتی می    سم بود، کمک گرفتم. باید آن را هم  شتم که محل عبور فرمانده بود و گردنم را  فریب حاج قا گذا

تا یر نبود. کلاه آهنی بزرگ و کوچک ندارد. این امتیاز بزرگی چرخاندم. کلاه آهنی هم بیبه سمت مخالف می 
ام حل شد. مانده ریشیم مشکل قدم و هم مشکل بیبود که من در آن لحظه داشتم. با اجرای این نقشه، ه

بود دقت حاج قاسییم؛ که دقت نکرد. رفت و نام من در لیسییت نهایی اعزام ماند؛ لیسییتی که به افراد اجازه  
 های قطار بگذارند و با افتخار سوار شوند.آهن پا روی پلهداد در ایستگاه راهمی
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   پرده دوم: اولین سیلی اسارت

بعد از شییرح ماجرای به اسییارت درآمدن خودش و دیگر دوسییتانش اولین لحظات به اسییارت در  دنویسیینده 
  کند آمدنش را اینگونه توصیف می

 
اسییرا برسییاند. جلوی هر  خواسییت ما را به بقیهشیید. سییرباز عراقی میکاروان اسییرا از ما دورتر و دورتر می

 ایسییتاد. عاقبت. اما کسییی برای سییوار کردن ما نمیکردشیید دسییت بلند میتانک و نفربری که از انجا رد می
کرد راری کند که  دار مجروح عراقی را به پشت خط منتقل مینفربری را که داشت دو درجه توانست راننده

ما را هم با خودش ببرد. به سییختی اکبر را روی نفربر گذاشییتیم؛ خوابیده روی سییطو صییاف و دا  شییده از   
رمق خوابیده بود و به حسن نگاهی انداخت. سیلی از نفربر بالا آمد. به اکبر، که بیگرمای ا،تاب. مامور جدید 

سیینگین  سییوال و جواب یک سیییلی هم به من زد. پنجهمحکمی به صییورت حسیین زد. آمد به سییمت من و بی
 را تمام و کمال حس کردم.« اسارت»دفعه سرباز عراقی در صورتم که نشست یک

   
کدیگرند. اگر بیست سال جایی اسیر باشی، آغاز اساراتت درست زمانی است که           سیلی و اسیری ملازم ی   

کند از نجات و خلاصیییی و   دفعه ناامیدت می   خوری! اولین سییییلی حس غریبی دارد. یک اولین سییییلی را می
ها و سییپاری به قدرت بزرگی که خدای آسییمانرود. خودت را دربسییت میامیدت به سییمت خداوند می همه

شوی و این دومی کشنده است. تحقیر شدن من با اولین سیلی حدّ و       کشی و تحقیر می ت. درد میزمین اس 
هایش روی خاك وطنم راه خورم که با پوتینای سیییلی میچردهحسییاب نداشییت. داشییتم از مرد عرب سیییه 

کدام  رفت. سیلی خوردن از متجاوز دردی مضاعف دارد. برای تخمین درد یک سیلی ملاك هست؛ اینکه     می
سوی مرز  کند تا آنکه آنسوی خط مرزی باشی. اگر این طرف، در خاك خودت، باشی درد این سیلی فرق می      

یک سییییلی پردرد!            تان، سییییلی خوردم؛  باشیییی و من این طرف، روی زمین خوزسییی خاك دشیییمن     در 
یان که م سییرباز عراقی پشییت کالیبر نشییسییت و به راننده اشییاره کرد که راه بیفتد. سییاعتی نگذشییته بود   

مان کردند. سربازان شد، از ماشین پیادهای وسیع، که جا به جایش سنگرهای بزرگ و کوچک دیده میمحوطه
ها هم از دیدن من تعجب کرده عراقی با زیرپوش و دمپایی جلوی سنگرهایشان به تماشای ما ایستادند. آن     

 .ایستاد کنارم و عکس یادگاری گرفت بودند. یک نفرشان دوید توی سنگر و با یک دوربین عکاسی برگشت.

 
کردیم سربازان عراقی به تماشا ایستاده بودند. سرباز سانزده ساله ندیده         از جلوی هرسنگری که عبور می 

ان شییدادم. باید حالیکردند. باید واکنشییی نشییان میبودند؛ آن هم از نوع اسیییرش. داشییتند مرا تحقیر می
ز  باکی نبود، جراهی برای ابراز شجاعت و بی ام و اتفاقا خیلی هم شجاعم. ولی چگونه؟ هیچ کردم نترسیده یم

ا هایم رام را دادم جلو، گاماینکه مغرورانه نگاهشییان کنم و با تکبر راه بروم. سییرم را گرفتم عقب، سییینه  
 پای افسر عراقی پیش رفتم.استوار کردم و پابه
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  آدم بگو به زور آوردنم جبهه. خلاص! هپرده سوم: مثل بچ

داران ارتش  شود، درآنجا به گروهی از درجه دبعد از آنکه شخصیت اصلی کتاب وارد بازداشتگاه اسرا می        
شیییود که به ظاهر در خدمت نیروهای آشییینا می« صیییالو»شیییود و همچنین با فردی ایرانی به نام آشییینا می

کند. در این قسیییمت از کتاب نویسییینده شیییرح اولین   ی کمک میعراقیسیییت ولی در باطن به نیروهای ایران
 گوید. اش توسط نیروهای عراقی را میبازجویی

   
های بازجو شییدند. سییوالخیلی زود عملیات تشییکیل پرونده شییروع شیید. اسییرا یکی یکی از زندان خارج می

   «بسیییجی یا پاسییدار؟ ارتشییی هسییتید یا»های بصییره بود، به علاوه یک سییوال مهم و حیاتی: همان سییوال
راهنمایی صالو آنجا به کمک اسرایی آمد که پاسدار بودند. همه شدند ارتشی یا بسیجی. نوبت بازجویی من   

 شدند، گروهبان عراقی مرا از آنجا خارج کرد.زندان بازجویی می رسید. برخلاف دیگران، که در همان محوطه

جا مخوف و وهمناك بود. به یکی ی برایم دارند. همه چیز و همهابرند و چه نقشه دانستم مرا به کجا می نمی 
قد، که بعدها فهمیدم های انتهای راهرو منتقل شییدم. سییربازی وسییط اتقا ایسییتاده بود. مردی کوتاه از اتاق

اش ور های رییبط صییوت کتابی جلد چرمیتخت نشییسییته بود. داشییت با دکمه امسییش فواد اسییت، روی لبه
ر می سید:      رفت. میکروفن  صل کرد و بعد برای اولین بار جدیّ به من نگاه کرد و پر صوت را و سمت »بط    ا

 «چیه؟

 
 احمد. -

   
 اهل کدوم استانی؟ -

 
 کرمان. -

  
 آقای احمد، شما چند سالته؟ -

  
 هفده سال. -

   
ام. از روی تخت خم شیید به سییمت من. سییرهایمان به هم نزدیک شیید. بوی تند ادکلنش پیچید توی بینی   

ط اشاره کرد به رب  « خوام صدات رو ربط کنم این تو.  ببین، من کار ندارم واقعا چند سالته؟ من می »فت: گ



7 

 

م  پرس گی سیزده سال. وقتی هم ازت می  پرسم چند سالته، می  وقتی ازت می»اش و ادامه داد: صوت کتابی 
  «گی به زور فرستادنم. فهمیدی؟ خلاص!چرا اومدی جبهه، می

   
ت پایین. ماجرای روز اعزام آمد جلوی چشیییمم و صیییدای قاسیییم سیییلیمانی، وقتی که داشیییت دلم هرُی ریخ

  کشید، پیچید توی گوشم.ترها را از صف بیرون میکوچک

 
 کنن بگن ماها رو به زور فرستادن جبهه. شن، مجبور می های کم سن و سال رو، وقتی اسیر می   عراقیا بچه -

ولی من »زهرا کمک خواسیییتم و با قاطعیت در جواب فواد گفتم:     دلم را قرص کردم. از خداوند و حضیییرت   
فواد گرُ گرفت انگار. بلند شیید ایسییتاد. اما لحن  « هفده سییالمِ.ه. کسییی هم من رو به زور نفرسییتاده جبهه!  

  ای در پیش گرفت.دلسوزانه

وری. ارم تو کتک بخای یا رفسنجانی؟ ببین بچه! دوست ندت کرده یا خامنهاین حرفا رو خمینی تو کله»گفت: 
شاره کد به گروهبان گنده   من خودم ایرانی سماعیل )ا عراقی( رحم نداره.  ام. اگه به حرفم گوش ندی، ان ا

 «کنه!زنه ل.هتِ میمی

    
کرد. وقتی فهمیدم فواد ایرانی است نفرتم از  کابل قطوری توی دست اسماعیل بود و داشت ما را نگاه می    

برای اینکه من بهت میگم! میگم بگو سیییزده »فواد گفت: « ا، چرا باید درو  بگم؟آق»او بیشییتر شیید. گفتم: 
آدم بگو به زور آوردنم   سییالمه، مثل بچه آدم بگو سیییزده سییالمه. میگم بگو به زور آوردنم جبهه، مثل بچه  

وفن  رررایت تلقی کرد و امیدوار شد. میک   ترجیو دادم سکوت کنم. فواد سکوتم را نشانه    « جبهه. خلاص!
 «من نمیگم سیزده سالمه. هفده سالمه!»را برداشت. گفتم: 

 
ستش را گرفت زیر چانه  شاره         ... فواد د سماعیل، به او ا سمت ا شت به  سرم را بالا آورد. بعد برگ ای ام و 

هایم نشست و پشت بند آن بارانی از کابل روی بدن و سر وصورتم       محکمی میان شانه  کرد و ناگهان رربه 
 فرود آمد.

 
گوید که در نهایت قبول کرد که بجای دنویسنده پس از شرح ماجرای شکنجه شدنش توسط این دو نفر می       

سییال دارد و آن دو نفر هم که دیدند با وجود اینهمه شییکنجه باز کاری نمی شییود کرد    ۱۵سییاله بگوید  ۱۱
  قبول کردند. 

 
بچه جان، خودتون رو معرفی  »از من پرسید:  ای کوتاهربط را فشار داد و پس از مقدمه سرانجام فواد دکمه
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ما چطور شد که ش  »ام. فواد پرسید:  خودم را معرفی کردم و گفتم پانزده ساله « کنید و بگید چند سالتونه؟ 
جبهه به نیرو نیاز     »اند؛ اما گفتم:   او انتظار داشییییت بگویم مرا به زور به جبهه آورده     « به جبهه اومدید؟     

  «تونه بیاد. من هم اومدم.یداشت. اعلام کردن هرکی م

 
خواست نگرفته بود. از طرفی حوصله نداشت بازی را     طور که میهایش را آنفواد جواب هیچ یک از سوال 

از اول شروع کند. ناگزیر ربط صوت را خاموش کرد، چند فحش دیگر نثارم کرد و از اسماعیل خواست مرا        
 به زندان برگرداند.
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     مهم پرده چهارم: یک دیدار

ها فیلم گرفتند و صییدام این دهد که از تلویزیون عراق آمدند و از آندنویسیینده در این قسییمت شییرح می
گیرد که برای ظاهرسازی در مجامع جهانی اسرای کم سن و سال را آزاد       ها را دیده است و تصمیم می  فیلم

شوند تا پس از  سال بودند جدا می کند. برای همین بیست و سه نفر از اسرای ایرانی که همگی کم سن و      
 دیدار با صدام به ایران بازگردانده شوند. 

 
صالو رد  اردیبهشت ماه، ابووقاص درئیس زندان  آمد توی زندان و حرف  ۱۱صبو روز   های مهمی بین او و 

شه بلند گفت:       صالو آمد و مثل همی شد.  سید و آماده   »و بدل  سریع لباس بپو  تنبیرون رف آقایون، خیلی 
    «باشید.

 
ایر ای شدیم که با س  ماشین ون سرکوچه به انتظار ایستاده بود. سوار شدیم؛ به سمتی نامعلوم. وارد منطقه      

جاهای شییهر بغداد تفاوت داشییت. کمی که رفتیم ماشییین مقابل در دیگری، شییبیه دری که از آن گذشییته     
ر د« قصییر»دیم شییبیه آنچه به اسییم بودیم، توقف کرد. وارد اتقا وسیییعی شییدیم. وارد سییاختمانی شییده بو

ها خوانده بودم. برای ورود از یک گیت امنیتی عبور کردیم. در جایی دیگر بازدید بدنش شیییدیم و            کتاب 
ای بعد وارد سییالن بزرگی شییدیم که میز   ای گذاشییتیم. لحظهکمربندهایمان را به اجبار در آوردیم و گوشییه

 شد. بیضی شکل بزرگی وسط آن دیده می

  
زیادی افراد نظامی ورزیده و هیکلی حلقه زده بودند. خبرنگارها هم با  چند متری اطراف میز، عده فاصییلهبه 

ای ایستاده بودند. ابووقاص به سرعت خودش را رساند به صالو و برداری گوشههای عکاسی و فیلمدوربین
شد و به ما گفت:     صالو، متعجب، از جا بلند  سید رئیس الان میان. همه بلند  گه آقمی»چیزی به او گفت.  ای 

 «بشید!

    
دور  ها به سیمت صیداها هجوم بردند. از فاصیله   از پشیت سیر صیدای پاکوبیدن نظامیان بلند شید و عکاس    

ما می                   مت  به سییی ته و دارد  یدپوش را گرف ظامی دسییییت دخترکی سیییف باس ن با ل یدیم مردی  ید. د    آ
باران و به خاك بودیم؛ مردی که شهرهایمان را موشک   دینا انگار روی سرمان خراب شد. ما در قصر صدام     

کاری جز  زد و ما هیچچندمتری داشییت لبخند می کشییورمان تجاوز کرده بود. او چشییم در چشییم ما در فاصییله
اینکه مثل همیشیییه گره در ابروان بیندازیم، که یعنی ما از حضیییور در کا  رئیس جمهور عراق شیییادمان            

 نیستیم.
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زد، با گفتن دلی. دختر کوچکش هم کنارش نشییسییت. در حالی که هنوز لبخند میصییدام نشییسییت روی صیین

  هایش را شروع کرد.صحبت« اهلاً و سهلاً»

 
اول از شییروع جنگ میان دو کشییور ایران و عراق اظهار تاسییف کرد و بعد حسییت صییلو طلبی گرفت و گفت:   

کنند. اما رحیم ایران حارر   رند تلاش میهایی از سازمان ملل هم دا امروز ما خواستار صلو هستیم و گروه   »
 «نیست تن به صلو بدهد!

   
های ما هستند. رحیم ایران نباید شما را در این سن و سال      های دنیا بچهبچه همه»او سپس رو به ما گفت:  

شید و              به جبهه می شما الان باید در مدرسه با شما در میدان جنگ نیست.  فرستاد که کشته بشوید. جای 
 «ان را بخوانید.درست

 
صدام ابتدا می  سه نفر را به ایران بازرداند و بعد از آن هم با      ددر اینجا  ست و  صد دارد این بی گوید که ق

کند. بعد از ها در مورد اینکه اهل کدام شهر ایران هستند و شغل پدرشان چیست، صحبت می       یک یک آن
شاخه گل می    شود که   دهد و با درخواست صدام قرار می   آن دختر کوچک صدام به همه آن جمع نفری یک 

 آن بیست و سه نفر برای گرفتن عکس یادگاری با صدام در کنار او جمع شوند! 
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ای جز  آور بود. اما ما اسیییر بودیم و چارهبا صییدام حسییین بیش از حد برایمان سییخت و نفرت  عکس گرفتن

صندلی        شدیم پشت  شتیم. با اکراه جمع  شتم. نمی   انجام دادن فرمان ندا ستم در  صدام. حال بدی دا خوا
 عکس دیده بشوم. سرم را پایین گرفتم. 

   
 هایهمه چیز برای گرفتن یک عکس یادگاری مهیا بود. اما این عکس چیزی کم داشیییت؛ لبخندی که روی لب

صدام زیرکانه، برای عوض کردن چهره     شد و فضای عکس را کاملا عاطفی کند.  ه بما دست   درهم رفته ما با
هیچکس پاسییخی نداد. صییدام « تواند یک جوك تعریف کند؟کدام یک از شییما می»کار شیید. از ما پرسییید: 

اش ای کوتاه سیییرش را از روی کاغذ نقاشیییی     اما هلا لحظه  « گوید. پس هلا برای شیییما یک جوك می  »گفت:  
 «نچُ»برداشت و کودکانه گفت: 

 
ها از مان گرفت و عکاسهلا جوری بود که ما خنده هنقشییه صییدام برای خنداندن ما نرگفت. اما لحن کودکان 

 هییای مییا بییه مییوقییع اسیییییتییفییاده کییردنیید.       دو سیییییه نییفییر از بییچییه    لییبییخیینیید نییاخییواسیییییتییه      
  جلسه تمام شد. صدام رفت و ما به زندان بغداد برگشتیم.

 


